
بیســت ســالی است که مجســمه می‎سازد. 
آثــارش بــه انــدازه‌ای هنرمندانه اســت که 
از آن اســتقبال  گالری‌هــای معــروف هــم 
می‌کننــد و آنها را به نمایش می‌گذارند. اما 
او با داشــتن تقدیرنامه از فرهنگســتان‌ها و 
نمایشــگاه‌های مختلــف هنــوز یــک کارگاه 
ندارد. زمستان‌ها در موتورخانه ساختمانی 
که در آن ســرایدار است، مجسمه می‌سازد 
و تابســتان‌های گــرم زیر آفتــاب داغ تهران 
در پشــت بام کار می‌کند و اثر خلق می‌کند. 
تا غلیان روحش با این مجســمه‌ها نمایان 
می‌گویــم  را  عبداللهــی  علیخــان  شــود. 
هنرمنــد افغــان که ســال 68 به ســختی به 
ایــران آمــد و از آن روزگار تاکنــون ســرایدار 
فراغتــش  اوقــات  در  و  اســت  ســاختمان 
اینگونــه هنرنمایــی می‌کنــد. اکنــون آثار او 
را گالــری آرتیبیشــن بــه نمایــش گذاشــته 
افتتاحیــه  مــاه  مــرداد   10 جمعــه  اســت. 

نمایشگاهش بوده است.
ëëآغاز راه جدید

علیخــان از ابتــدا که به ایــران آمد حتی 
نمی‌دانســت بــه چــه هنــری علاقــه دارد! 
او ایــن روزهــای خــود را حتــی تصــور هــم 
چطــور  اینکــه  مــورد  در  وقتــی  نمی‌کــرد. 
مجســمه ســاز شــده اســت می‌گویــد: »هر 
انســانی تخیل درونی دارد کــه روزی با یک 
چیــزی بالاخــره جرقــه می‌‌زنــد. حــال این 
جرقــه یا باعــث خوشــبختی او می‌شــود یا 
راه او را بــه ســمتی که دوســت ندارد ســوق 

می‌دهد.«
او در ادامــه می‌گوید:»مــن از ســال 68 
سرایدارم. ســال 70 ازدواج کردم و بیش از 
دوران مجــردی‌ام به فکر تأمین معیشــت 
خانــواده‌ام افتادم. روزی در ســال‌های 78 
یا 79 در ســاختمان را زدند، خواســتم در را 
بــاز کنم دیــدم مردی 80 ســاله در پله‌های 
ســاختمان نشســته و مقواهــا را بریــده و بــا 

دست چپش نقاشــی می‌کند. به او که نگاه 
کــردم او را زیاد جــدی نگرفتــم. فکر کردم 
از ســر خوشــی این کار را می‌کند. وقتی با او 
حرف زدم دیدم او انســان متفاوتی است و 

نقاشی‌های خوبی می‌کشد.«
آن پیرمــرد متواضع که کنار ســاختمان 
نقاشی می‌کشید همان استاد حسن حاضر 
مشــار مجسمه ساز و نقاش پیشکسوت بود 
که علیخان او را اوســتا حســن صــدا می‌زد.

اوســتا حســن ســاعت‌ها با او حرف می‌زده 
و بــه او می‌گفتــه اگــر می‌خواهــد کاری کند 
بایــد حرکت کنــد. علیخان بــا همان لهجه 
شــیرین افغانســتانی اش می‌گویــد:»او بــه 
مــن گفتــه بــود سســتی نکــن. وقتــی دیدم 
مردم نقاشی‌های اوستا حسن را می‌خرند، 
بــا اینکــه نــه علاقــه‌ای بــه مجسمه‌ســازی 
داشــتم و نه بلد بودم، چطور آن را بســازم 
بــه اوســتا حســن پیشــنهاد دادم مجســمه 
بســازیم. رفتم مقداری چــوب جمع کردم 
و با مقداری نخ و میخ ســرهم کردیم حتی 
برای خودمان هم جالب بود. اوســتا حسن 
به من گفت مغــز نان فانتزی بگیرم. آن را 
با خــاک باغچه و فضــولات حیوانی خمیر 
کردیم و به آنها چند شکل دادیم. مثل آثار 
باســتانی شــده بود. آدمک‌های ناقصی که 
برای خودمان هم جالب بود. یک هفته‌ای 
کار کردیم. روزی شــخصی پیدا شد و گفت 
اینهــا چــه هســتند، گفتــم مجســمه او هم 
همــه مجســمه‌ها را دانــه‌ای 1000 تــا 2000 
تومــان از مــا خریــد. این کارش باعث شــد 
که خیلی تشــویق شــوم. بنابراین کار من از 
همینجا آغاز شد.« این هنرمند 57 ساله از 
فروش کارهایش خوشحال است. کارش را 
با خــاک اره، مقوا، روزنامه و چســب چوب 
آغاز کــرد. هر چیزی که دســتش می‌آمد با 
آن مجســمه می‌ســاخت با امکانات بسیار 

اندک.
ëëاز ترس به اولین نمایشگاهم نرفتم

علیخان ادامه داد: »بعد از دو سه هفته 
کار کــردن او دوبــاره آمــد. کاریکاتوریســت 

بود. کامبیــز درمبخش نامش بود. او اولین 
کارهای مرا خرید. او می‌گفت شــما بسازید 
و من از شما می‌خرم تا یک سال کار کردیم 
و او هــم از ما خریــد.از 1000 تومان گرفته تا 
10 هــزار تومــان بابتش پول مــی‌داد. روزی 
آمــد و به مــا گفت کــه نمایشــگاهی دارد و 
مجسمه‌های ما را در آن به نمایش گذاشته 
اســت و از ما خواســت که به نمایشــگاهش 
برویم. من ترســیده بودم که اگر از من پول 
بگیرند و نداشــته باشــم چه می‌شود، برای 
همیــن من نرفتم ولی اوســتا حســن رفت. 
وقتی برگشت و گفت که مجسمه‌ها را چند 
برابر به فروش گذاشته است هم خوشحال 
شــدم وهم کمــی ناراحــت. اما خوشــحال 
بودم که او به مشــتری‌هایش می‌گفت این 
مجســمه‌های دست ســاز در دنیا لنگه دوم 
ندارنــد. و آنهــا هــم می‌خریدنــد. همیــن 
باعث شــد کم کــم مــرا بشناســند و به من 

سفارش ساخت مجسمه بدهند. روز به روز 
دریچه‌هــای جدید در زندگی‌ام باز شــد. هر 
روز برایم یک داســتان پیــش آمد. البته کار 
من ســرایداری اســت و من در وقت اضافه 

کار می‌کردم.«
ëëهمه جا کارگاه من است

وقتــی بحــث حمایــت بــه میــان آمــد، 
گفت:»هیــچ کــس از من حمایــت نکرد. از 
فرهنگسرای نیاوران و تمام فرهنگسراهای 
مطرح تا خانه هنرمندان نمایشگاه داشتم 
همــه به من تقدیرنامه دادند، اما تاکنون از 
من حمایت نشــده اســت. اصلًا خودم هم 
راضی نیستم مرا حمایت کنند. می‌خواهم 
هنرمندی مســتقل باشم. فقط تنها چیزی 
کارگاه کوچــک  یــک  کــه دلــم می‌خواهــد 

است.«
علیخــان می‌گویــد: »مــن کارگاه ندارم، 
سیار کار می‌کنم. زمستان‌ها در موتورخانه و 

تابستان‌ها در پشت بام تنهایی کار می‌کنم 
و همیشــه مــردم بــا مــن خــوب بوده‌انــد و 
تشــویقم می‌کننــد. زندگــی ســخت اســت. 
گاهــی مردم بــه من کمــک کرده‌انــد. مثلًا 
روزی در پشــت بام کار می‌کــردم. یکدفعه 
مهندسی که صاحب خانه بود آنجا آمد به 
من گفت زیر ایــن آفتاب داغ چه می‌کنی؟ 
و وقتــی کارم را دید با هزینه خودش برایم 

یک آلونک در پشت بام ساخت.«
ëëحسم مرا راهنمایی می‌کند

از علیخــان در مــورد ویژگــی آثــارش در 
این نمایشــگاه پرســیدم، می‌گوید:»من در 
افغانستان هیچ آثار باســتانی ندیدم. وارد 
پاکســتان هم که شدم و بعد به ایران آمدم 
هیچگونــه آثــار باســتانی ندیــدم کــه از آن 
بخواهــم الهام بگیرم. فقط آنها را از طریق 
تلویزیــون دیدم یا تصاویرشــان را در کتاب 
یــا مجله دیــدم. همه کارهایم از ســر حس 

اســت وقتی حسم سرکشــی می‌کند، آثارم 
را خلق می‌کنم. من سواد زیادی ندارم.«

 از او پرســیدم کــه حتمــاً کتــاب بســیار 
اینگونــه مجســمه می‌ســازد،  کــه  خوانــده 
درپاســخ گفت:»مــن داســتان‌های زیــادی 
روزی  مجنــون،  و  لیلــی  از  مثــاً  شــنیدم. 
مجنــون ســر بــر زانــوی لیلــی می‌گــذارد و 
می‌‎خوابــد. وقتــی لیلــی می‌‌بیند کــه از دور 
عده‌ای به ســمتش می‌آیند ســر مجنون را 
بــر خاک می‌گــذارد و آنجا را تــرک می‌کند. 
یــک ســال بعــد کــه بــه آنجــا بــاز می‌گردد 
خــاک  روی  همان‌طــور  مجنــون  می‌بینــد 
خوابیده است. اینها همه تخیل بشر است. 
اما بیانگر عشــقی ناب اســت. عشقی که به 
انســان جنــون می‌دهــد. مــن هم با عشــق 
والهام از داســتان‌هایی که شــنیدم کارهایم 

را می‌سازم.«
او از دایی‌اش حرف زد که برای تحصیل 
بــه هند ســفر کــرده اســت. درآنجــا اتفاقی 
تصاویــر مجســمه‌های او را دیــده اســت و 
بــه او گفتــه اســت که آیا بت پرســت شــده 
اســت؟ او می‌گویــد:»در افغانســتان همــه 
چیــز نابــود شــده اســت. قدیم‌هــا در مورد 
هنر فهم داشــتند اما حالا به من مجســمه 
ساز می‌گویند بت پرست.« شاید به همین 
دلیل است که هرگز در افغانستان سرزمین 

مادری‌اش نمایشگاه نگذاشته است.
گالــری  ســایت  در  را  علیخــان  آثــار 
آرتیبیشــن دیدم قیمت آثارش از 900 هزار 
تومان آغاز می‌شــود و تــا 19 میلیون تومان 
هــم می‌رســد. از او دربــاره فــروش آثارش 
پرســیدم. حتمــاً مثــل خیلــی از هنرمندان 
عایــدش  خوبــی  پــول  تجســمی  حــوزه 
نمی‌شــود کــه هنــوز در آرزوی یــک کارگاه 
کوچــک عمــر ســپری می‌کنــد. او می‌گوید: 
»آثــارم را 600 تا یک میلیــون تومان از من 
می‌خرنــد. و اگر در گالــری نمایش بدهند، 
درصــدی هــم از ســود فــروش آثــار عایدم 
می‌شــود که البته بــا این شــرایط اقتصادی 

بسیار اندک است.«
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ëë ســیدمجتبی حســینی، معــاون امــور هنری
صــدور  بــا  اســامی  ارشــاد  و  فرهنــگ  وزیــر 
حکمی احمد صدری را به دبیری ســیزدهمین 
جشــنواره موســیقی نواحی ایــران را منصوب 
کــرد. در بخشــی از ایــن حکــم آمــده: »امیــد 
اســت بــا اســتعانت از خداونــد متعــال، بــه 
بهره‌مندی  موجود،  ظرفیت‌های  از  بهره‌گیری 
پیش‌بینــی  و  گذشــته  دوره‌هــای  تجــارب  از 
شــرایط جاری کشــور بواســطه شــیوع ویروس 
از  برخــوردار  و  ســامت  جشــنواره‌ای  کرونــا، 
شــاخصه‌های هنری مورد قبول در پیش داشته 

باشیم.«/ روابط عمومی معاونت امور هنری
ëë ،»شــب »هزارویــک  آثــار  ثبــت  گواهــی 

و آثــار  »رســام عــرب‌زاده«  نقشــه‌های فــرش 
جدیدتریــن  در  مرادی‌کرمانــی«  »هوشــنگ 
جلســه کمیته ملی حافظه جهانی به صاحبان 
ایــن آثــار و فعــالان عرصــه میــراث معنوی و 

فرهنگی اهدا شد./ایرنا
ëë شــرکت لئونــاردو دی کاپریــو بــا عقــد یــک

قــرارداد چند ســاله با اپــل، برای ایــن کمپانی 
برنامه‌های تلویزیونی تولید می‌کند./مهر

ëë »بوتاکــس« فیلــم  عکس‌هــای  نخســتین 
شــد.  منتشــر  مظاهــری  کاوه  کارگردانــی  بــه 
»بوتاکــس« اولیــن فیلــم بلنــد کاوه مظاهری 
اســت که پخش بین‌المللی آن بــه تازگی آغاز 
شده اســت. سوســن پرور، مهدخت مولایی، 
ســروش ســعیدی، محســن کیانــی و مرتضی 
خانجانی از بازیگران این فیلم هستند./روابط 

عمومی فیلم
ëë بــا فــردا«  »هنــر  فرهنگی-هنــری  مؤسســه 

فعالیــت  تخصصــی،  کارگاه  پنــج  برگــزاری 
خــود را در حوزه ادبیــات آغاز می‌کنــد، احمد 
پــوری، حســن میرعابدینــی، کامیــار عابــدی، 
امیرحســن چهلتن و محمد دهقانی مدرسان 
بــرای  علاقه‌منــدان  هســتند،  کارگاه‌هــا  ایــن 
کســب اطلاعــات بیشــتر می‌توانند به نشــانی 
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مراجعه کنند.
ëë بهــروز غریب‌پور نویســنده و کارگردان تئاتر

عروســکی از ضبــط پــروژه‌ای مهم بــا موضوع 
درســگفتارهای »تئاتــر عروســکی« در بخــش 
خصوصــی خبــر داد کــه بعــد از آماده‌ســازی 

تصاویر ضبط شده، پخش خواهد شد./ایلنا
ëë دیوید بکام« ستاره سابق تیم‌های منچستر«

یونایتد و رئال مادرید برای ســاخت مســتندی 
دربــاره زندگی خود بــا شــبکه‌های نتفلیکس و 

آمازون پرایم وارد مذاکره شد./ایرنا
ëë پنجاه و هشــتمین جشــنواره فیلم نیویورک

کار خود را با فیلم »لاورز راک« ســاخته »استیو 
مــک کوئین« کارگردان امریکایی برنده اســکار 
از تاریخ ۲۵ ســپتامبر تا ۱۱ اکتبر )۴ تا ۲۰ مهر ماه( 

آغاز می‌کند./ایسنا
ëë نهــاد کتابخانه‌هــای عمومی کشــور اعــام کرد

در ســالروز ولادت امام هادی)ع( و در آســتانه روز 
خبرنــگار، کتابخانــه‌ای در شــهر تهــران را به‌نــام 

مرحوم روح‌الله رجایی نام‌گذاری می‌کند. /ایسنا
ëë فیلــم آثار شــاخص تئاتر کــودک و نوجوان -

که سال‌های گذشته در مرکز تئاتر کانون پرورش 
فکــری کــودکان و نوجوانــان روی صحنــه رفته 
است، در قالب طرحی با عنوان »نمایش‌نما« 

در فضای مجازی نمایش داده می‌شود./ایرنا
ëë گاو امریکایــی« به کارگردانی و نویســندگی« 

آسمان طوسی از ١٦ مرداد ماه در گروه سینمایی 
»هنــر و تجربــه«، در باکس »بازگشــت کوتاه« 

اکران خواهد شد./ایسنا
ëë نــام رمان جنایــی جدید )Later( »بعدهــا«

»استیون کینگ« نویسنده مطرح ژانر وحشت 
اســت که مــارس آینــده )اســفند ۹۹/ فروردین 

۱۴۰۰( به بازار عرضه می‌شود./ایرنا
ëë جشــنواره تلوراید که اعلام کــرده بود به‌دلیل

ویــروس کرونــا برگــزار نمی‌شــود، فیلم‌هایی را 
که امســال در صورت برگزاری، اکــران می‌کرد و 
اســامی برندگان مدال ویژه این رویداد را اعلام 
کــرد. بــر ایــن اســاس آنتونــی هاپکینــز و کیت 

وینسلت مدال گرفتند./ایسنا
ëë کتاب گویــای »تاریخ بیهقی« اثــر ابوالفضل

بیهقــی بــه روایــت احســان چریکی و از ســوی 
انتشارات کتاب نیستان منتشر شد./ایسنا

ëë مدیر مجموعــه میراث جهانی کاخ گلســتان
گفته که نظــر قطعی درباره مفقود شــدن آلبوم 
ناصری بعــد از پایان انبارگردانی رســمی اعلام 
می‌شــود، اما بــا بررســی تیــم یــگان حفاظت 
میراث‌فرهنگی نشانه‌ای مبنی بر سرقت آلبوم 
وجود نــدارد. ایــن آلبوم در مخــزن آلبوم‌خانه 
کاخ گلســتان نگهداری می‌شــد و تاکنــون برای 
نمایش در هیچ نمایشگاهی از این مخزن خارج 

نشده است.ایرنا

مریم سادات گوشه
خبرنگار

به بهانه نمایشگاه مجسمه علیخان عبداللهی هنرمند افغانستانی در گالری آرتیبیشن

هنرمندی که کارگاه ندارد

علی مغازه‌ای در نشست خبری انجمن صنفی موسیقی مطرح کرد

دولت از پرداخت سرانه بیمه هنرمندان حمایت کند

صنفــی  انجمــن  ســخنگوی   گفتــه  بــه  ایــران: 
هنرمنــدان موســیقی »بیــش از 20 ســال اســت 
انجمــن صنفــی هنرمنــدان موســیقی ایــران در 
کشــور فعالیــت می‌کنــد ویکــی از باســابقه‌ترین 
نهادهــای صنفــی حــوزه موســیقی اســت که به 
لحــاظ ســاختاری توانســته حوزه‌هــای صنفی را 
پوشــش بدهد. این مجموعه قبل از نهاد »خانه 
ویژگــی  یــک  دارای  و  شــد  تشــکیل  موســیقی« 
مهــم بوده یعنــی  این انجمــن می‌تواند به طور 
مســتقیم با سازمان جهانی کار )ILO( در ارتباط 
باشد و آنچه انجام می‌پذیرد مبتنی بر شرایطی 
اســت که کاملًا وابســته بــه اجــرای فعالیت‌های 
صنفــی زیــر نظر وزارت کار اســت و ایــن نکته‌ای 

است که باید به آن توجه داشت.«
کــه روز  علــی مغــازه‌ای در نشســت خبــری 
گذشته در فرهنگســرای ارسباران تشکیل شد به 
فعالیت‌هــای انجــام گرفتــه در انجمــن صنفی 
اشــاره کرد و گفت: »پذیرش ســهم ســرانه بیمه 
توســط صنــدوق اعتبــاری هنــر کــه بــرای اولین 
بــار توســط انجمن صنفــی هنرمندان موســیقی 
مطرح شــد، نامه به ســازمان صدا و ســیما برای 
حمایــت از جامعه موســیقی، پیگیــری ماجرای 
کــه در روزهــای  معافیــت مالیاتــی هنرمنــدان 
پایانی ســال ۹۸ در رسانه‌ها پیگیری شد، مذاکره 
با مدیرعامل صندوق اعتبــاری هنر برای انجام 
از  موســیقی  هنرمنــدان  ویــژه  تســهیلاتی  امــور 
جملــه کارهایی اســت که طــی ماه‌های گذشــته 
ما در انجمن صنفی هنرمندان موســیقی انجام 
داده‌ایــم. البتــه ماجــرای پرداخت ســرانه بیمه 
توســط برخــی هنرمنــدان نکتــه دیگــری اســت 
کــه دوســت داریــم دولــت در ایــن زمینــه بــه ما 
کمــک کند. چــرا که در ایــن ســال‌ها هنرمندانی 
بوده‌اند کــه حتی توان پرداخــت حق بیمه خود 
را نداشــته‌اند. ایــن موضــوع در بیــن هنرمندان 

موسیقی نواحی ما هم وجود دارد.«
محمــد اطیابــی مدیرعامــل انجمــن صنفی 

هنرمندان موسیقی نیزبا اشاره به عدم دریافت 
حق عضویــت اعضا در روزهــای کرونایی گفت: 
»باعــث افتخــار ماســت کــه از جمعیــت ۴۷۰۰ 
نفری اعضای انجمن حدود نیمی از افراد بیمه 
تأمیــن اجتماعی شــدند. این در حالی اســت که 
مــا در حوزه بیمــه تکمیلــی نیز کارهــای مهمی 
انجام داده‌ایم که به طور حتم جزو افتخارات ما 
محســوب می‌شود که توانسته‌ایم در حد توان به 

هنرمندان عضو این انجمن کمک کنیم.«
همــکاری  برافزایــش  تأکیــد  اوضمــن 
انجمــن صنفــی هنرمنــدان موســیقی بــا ســایر 
مجموعه‌های مرتبط با موســیقی بیان کرد: »ما 
در زمینــه همکاری با مجموعه‌هــای دیگر حوزه 
موســیقی برنامه‌های مشــترکی داریــم که در پی 
آن چنــدی پیــش بــا مدیریت انجمن موســیقی 
ایــران نیز جلســاتی را برگــزار کردیم کــه بتوانیم 
حمایت‌هــای  شــاهد  مختلــف  حوزه‌هــای  در 
بیشتری از هنرمندان موسیقی باشیم.  امیدوارم 
ایــن تفاهمنامه‌هــای حمایتــی کــه در راســتای 
حمایــت از هنرمنــدان صــورت می‌گیــرد بتواند 
بزودی شــکل اجرایی داشته باشــد تا ما بتوانیم 
بــا حمایت ایــن نهادهــا شــرایط مطلوب‌تری را 

فراهم کنیم.«
اطیابــی درباره تقابــل همکاری ایــن انجمن 
بــا خانــه موســیقی پاســخ داد: »خانه موســیقی 
خانــه  مدیرعامــل  حتــی  نیســت  مــا  دشــمن 
هنرمنــدان  صنفــی  انجمــن  عضــو  موســیقی 
موســیقی هســتند. ما حتی در ایــن زمینه تفاهم 
نامه‌هایی را باهم انجام دادیم که نشــان دهنده 
دوســتی ما بــا خانه موســیقی بوده و هســت. ما 
بــه هیچ وجــه نهــادی در مقابل خانه موســیقی 
نیســتیم. آنچــه می‌توانــم در این زمینه به شــما 
بگویم این است که ما آمده‌ایم تا خرابه‌ای را که 
از قبل وجود داشــت به شرایطی تبدیل کنیم که 
اول بتوانــد بزرگ شــود و بعــد بتواند حرف‌های 

زیادی برای گفتن در موسیقی داشته باشد.«


